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محمد رحمانیان درباره «مجلس ضربت زدن»: 
این نمایش به مذاق وهابیون خوش 

نخواهد آمد

شــرق: «مجلس ضربت زدن» بهــرام بیضایی با  �
کارگردانی محمد رحمانیان، در ماه رمضان امســال 
روی صحنه می رود. به همین مناســبت روز گذشته 
محمد رحمانیان در نشست خبری این نمایش گفت: 
«ویژگــی بــارز نمایش نامه «مجلــس ضربت زدن» 
بهرام بیضایی، ترســیم نخبه کشی است که در چنین 
نمایشی به شکافتن فرق ســر روشنفکری همچون 
علی بن ابی طالــب(ع) می رســد». محمد رحمانیان 
پیش از هر چیز درباره چگونگی انتخاب این اثر برای 
اجرا توضیح داد: «قبــل از عید نوروز به من و حمید 
امجد پیشــنهاد اجرای دو نمایش برای ماه رمضان 
داده شــد که این نمایش ها «مجلس ضربت زدن» و 
«مهر و آینه ها» بودند، امــا بعد از آن پیگیری انجام 
نشد و من تمرین نمایش «عاشقیت» را آغاز کردم تا 
اینکه اردیبهشت ماه دوباره موضوع مطرح و تمرین ها 
آغاز شد».رحمانیان همچنین درباره اجرای «مجلس 
ضربت زدن» اظهار کرد: «خــود آقای بیضایی اوایل 
خیلی تمایلی نداشــت تا اجازه بدهــد این نمایش 
اجرا شود، اما بعد گفت حتی یک جمله هم نباید از 
نمایش حذف شــود و من این مسئله را به مسئولان 
تصمیم گیرنده اطلاع دادم و تأکید کردم حاضر نیستم 
به هیچ وجــه زیر قولی که به آقــای بیضایی داده ام، 
بزنــم و ترجیح می دهم در هر زمانی اگر قرار باشــد 
حتی یک کلمه حذف شود، کار را تعطیل کنم. البته 
درحال حاضــر بازبینی انجام شــده و نمایش بدون 
کوچک ترین تغییری نســبت به متنی که منتشر شده 
است، اجرا خواهد شد».این نویسنده و کارگردان تئاتر 
با اشــاره به داســتان نمایش «مجلس ضربت زدن» 
کــه در دو مقطع زمانی به تجمع یک گروه برای قتل 
امام علی(ع) و نیز وقایع دوران قتل های زنجیره ای در 
اواخر دهه ۷۰ شمســی برمی گردد، بیان کرد: «پیش 
از این هم آثاری درباره قتــل امام علی(ع) اجرا و به 
تصویر کشــیده شده است، اما تفاوت دیدگاه بیضایی 
این اســت که از زاویه قتل یک روشــنفکر از ســوی 
عده ای خودسر به ماجرا نگاه کرده است. او همچنین 
درباره رســم نخبه کشی در ایران صحبت می کند که 
فقط محدود به یک زمان مشخص نیست».رحمانیان 
تأکید کرد: «بهرام بیضایی نه فردی مذهبی است و نه 
غیرمذهبی، اما وقتی نویسنده ای مثل او که می دانیم 
چقدر با تاریخ مسئله دارد، این طور به ستایش مردی 
به نام علی بن ابی طالب(ع) زبان باز می کند، شــرایط 
متفاوت می شــود و باید منتظر همه چیز باشیم. من 
هــم احتمال هر اتفاقی را بــرای اجرای این نمایش 
می دهم».او اضافه کرد: «البته هیچ کاری از بیضایی 
نیســت که با مخالفت روبه رو نشــود و من مطمئنم 
بخشی از فشــارها برای اجرای این نمایش از طرف 
وهابیت خواهد بود که رسم نخبه کشی و شیعه کشی 
را در دســتور کار دارنــد. ضمن اینکه افــرادی هم 
هستند که با تغییر کت وشلوار و یقه و نام گروه خود، 
اعتراضاتی را خواهند داشت اما من نمی توانم برای 
این نمایش  انعطاف پذیر باشــم چــون نمایش نامه 

خودم نیست».

چهره روز

زمان خوبي براي مُردن

علاقه مندان به هنرهاي نمایشــي در طي این  �
سال ها با سلیقه و شیوه کار رضا حداد حتما آشنا 
شــده اند. این بازي بــا فُرم و زبان ساختارشــکني 
کــه گاه از اغلــب قواعد کلاســیك تئاتــر فاصله 
مي گیرد و بــا قالب هاي نمایشــي و بصري دیگر 
(به ویــژه ســینما) کنار مي آیــد، به یــك اجراي 
کلاژگونه پست مدرن مي رسد، موافقین و مخالفین 
سرســخت خودش را دارد. اما گویــا این بار رضا 
حداد، در اجراي «کشــتن کفترچاهي»، با نویسنده 
کارش محمد چرمشــیر، به همفکري اولیه براي 
معاصربودن در برخورد با نسلي عجیب،  پیچیده و 
غیرقابل پیش بیني رسیده است. از این جهت خود 
متن نیز در مقایسه با دیگر آثار چرمشیر که عمدتا 
بنا را بر پرســه زدن در دنیاي انتزاعي و شــاعرانه 
همراه با تك گویي هاي مطول خاص خود گذاشته، 
تفاوت هاي آشــکار دارد. درواقع، این دوستي ها و 
همراهي هاي آني و آمیخته با جنون که به اجرائي 
پرخشونت در دل پوچي مي رسد، تصویر دِفُرمه و 
شناسنامه نسلي هویت باخته و بدون آرمان است.
در میزانسن و شــیوه طراحي صحنه، رنگ سیاه بر 
همه جا ســایه انداخته. گویي این دخترانِ  ســیاه پوش 
که مرز بین شــفقت و نفرت،  معصومیت و شرارتشان 
مشــخص نیســت، در دنیاي هذیانــي و کابوس زده و 
متوهم شــان زود بزرگ شــده اند و از این رشدِ زودرس 
خیــري ندیده اند و بــراي نمایــش موقعیت معاصر 
بغرنجشان، با کلام هاي دوپهلو و کنایه آمیز و فاعلیتِ  
به خون کشیده،  از خودشان و این زمانه انتقام مي گیرند. 
آغاز و انتهاي این حضور انبوه زنانه مرگ بار، وضعیت 
یکساني دارد. گویي ما میهمانِ یك بالماسکه به  خون 
آلوده شده ایم. لهجه ها رنگ وبوي تخلیه شدني را دارد 
که به امید، پوزخند مي زند و به مرگ خوشامد مي گوید: 
«امروز روز خوبیه براي مُردن، روزي براي کشــتن». در 
اعتمادبه نفــس و تناقــض غریب این دختــران مرگ، 
همین بس که سر یکي از بچه هاي هم سن وسال خود 
را بریده اند و در کوله پشــتي گذاشته اند و در امتدادش 
از بدبختي و نکبت هایشــان مي گویند: «چي شــد که 
پرت شدیم تو این کثافت؟ مي شــه پاك کرد دنیا رو از 
عیباش؟» در یکي دیگــر از این صحنه هاي اپیزودیك، 
در صحبــت دو دختر متوجه مي شــویم یکــي از آنها 
جنینش را کشــته و بعد با صراحت لهجه همدیگر را 
به گند مي کشــند و در صحنه اي دیگر زیر باران با هم 
مي رقصند. آنها در پشــت ایــن چهره هاي هولناك که 
خشونت و نمایش خون برایشان عادي شده، صادقانه 
اقرار مي کنند: «اقرار مي کنم خوني که ریخته شــده به 
دلیل شــورِ  جووني بود/ واقعا آدمي که نه جلو داره، 
نه عقب، کجاست؟ ترسناکه». ما به عنوان تماشاگراني 
بهت زده انگار ورســیون این جایــي از «پرتقال کوکي» 
کوبریــك را با بازي هاي زنانه مي بینیــم. در این دنیاي 
مخوف زیرزمیني،  چقدر ترانه قدیمي «ســنگ خارا»ي 
مرضیــه، تابلو و بیگانه با این زمانه اســت. در چرخه 
این روابط و مناســبات جنون زده، هیچ نام و نشاني از 
شــوالیه هاي تاریکي نیست. دست هاي همه بازیگران 
مــرگ، به خــون  آلوده اســت. کُنش منــدان گمنام و 
ترســناك این روزگار، مرگــي را آرزو مي کنند که خوب 
تکانشــان بدهد. آنها حتي در دم دماي مرگ هم با ما 
شــوخي دارند: «شما رو با این روز روشــن آفتابيِ  گُه، 
تنها مي ذارم». این نیهیلیســم دهــه هفتادي،  ارمغان 
رضا حداد و محمد چرمشیر به ما و نسلِ واخورده این 

زمانه است.
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 جواد طوسی

بهناز شیربانى

هنر

موفقیت های سینمای ایران در جشنواره های معتبر جهانی، جایگاه سینماگران 
و حضور قدرتمند ســینمای ایران را بیش ازپیش تثبیت می کند و بســیاری از 
سینماگران، ازجمله اصغر فرهادی از ریشه های محکم سینمای ایران صحبت 
می کنند. فرهادی پس از موفقیت اخیرش در جشنواره فیلم کن، در صحبت هایی 
در جمع ســینماگران، به جریان ســینمای ایران اشــاره کرد و گفت: هر سال 
فیلم های خوبی ساخته می شود، فیلم هایی که جایزه می گیرند و منتقدان درباره 
آنها حرف می زنند که باید قدر آن را دانست. من در ۱۳سالگی با گُدار و... عاشق 
سینما نشدم، با فیلم های همین جمع عاشــق سینما شدم و موفقیت سینمای 
ایران بدون هیچ تعارفی حاصل یک جریان اســت، جریانی از سینمای پیش از 
انقــلاب تا الان. از طرف دیگر فریدون جیرانی اخیــرا در گفت وگویی با «وطن 
امروز» از تأثیر سینمای فرانسه بر سینمای ایران سخن گفته است. او در بخشی 
از صحبت هایش به تاریخچه برخی جشــنواره های خارجی اشاره کرده و گفته 
است: کن هم سمبل جشــنواره روشنفکران بود. برلین و ونیز به خاطر تحولات 
زیاد سیاسی در کشورشان، هیچ وقت مانند جشنواره  ای مثل کن نبودند که شده 
بود معبود روشنفکران در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰. در کن سعی کردند به کشف 
ســینمایی روی بیاورند که علیه هالیوود باشد. کیارستمی از دل این تفکر بیرون 
آمد. کن در آن مقطع می خواســت یک سینمای ضدآمریکایی و ضدهالیوودی 
را تبلیغ کند. قبلا هم همین کار را می کرد. مردم ما و فرهنگ ما شبیه فرانسوی ها 
نیست. به آمریکایی ها شبیه تریم. علت اینکه آمریکایی ها از فیلم های مجیدی 
خوششان می آید این است که آنها یک جورهایی به اخلاقیات سینمایی ایران 
نزدیک ترنــد. به همین بهانه با تهمینه میلانی درباره جایگاه ســینمای ایران از 

گذشته تاکنون و البته درباره روند سینمای خصوصی گفت وگو کردیم.

 این روزها بســیاری از تأثیر ســینمای آمریکا یا اروپا بر ســینمای ایران  �
صحبت می کنند. آیا فکر می کنید ســینمای ایران وامدار ســینمای اروپا یا 

آمریکاست؟ 
سینما هنری غربی است و همان طور که همه ما می دانیم، سینما هنر- 
صنعتی اســت که در غرب اختراع شده و طبعا رشد تکنولوژی سینمای ما 
هم تحت  تأثیر ســینمای غرب است و مشکلی هم ندارد، اگر چیزی جز این 
بود الان به  جای اســتفاده از ماشــین هم باید از چهارپا استفاده می کردیم، 
امــا ۹۰ درصد موضوع فیلم های ما بومی و ملی اســت و کاملا تحت  تأثیر 
مســائل فکری و اجتماعی ما شکل گرفته است؛ مثلا به نظرم خودم تحت 
 تأثیر سینمای اجتماعی سیدنی پولاک و فرد زینه مان هستم، ولی نمی توان 
گفت فیلم «دو زن» شبیه فیلم سه روز کندور یا ماجرای نیم روز است، اما من 
علاقه مند این نوع ســینمای ریتم تند اجتماعی هستم و این یک نوع سلیقه 
اســت و انتخاب می کنم. هر کســی این کار را می کند. از آقای کیارســتمی 
بگیرید تا حاتمی کیا یا فریدون جیرانی همه ما سینماگران متأثر از تکنولوژی 
سینمای غرب هستیم. تصور می کنم بحث هایی که پیش آمده زائد است و 
حاصل یک نوع تنگ نظری است که متأســفانه تنها در سینما جریان ندارد 
و می تــوان آن را در جریان های اقتصادی و سیاســی هم دید. این بحث ها 
به افرادی که قصد گل آلودکــردن آب را دارند، کمک خواهد کرد. باید طور 

دیگری با این افراد مقابله شود، نه اینکه سینمای محترم ایران را به چالش 
بکشیم.
 البته در این وانفســا بعــد از موفقیت برخی از ســینماگران در عرصه  �

بین المللی، صحبت از ســینمای دولتی و خصوصی نیز بیشــتر شده و انگ 
سیاه نمایی همراه بخشی از سینمای مستقل ماست و حتی از برخی نقل شده 
که بسیاری از سینماگران نامدار ما به واسطه پیشینه حضور در کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان پیشــرفت کرده اند و اختلاف بین سینمای دولتی 

و خصوصی بیش از گذشته شده است. نگاه شما به این موضوع چیست؟ 
کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در ســال هایی که آقای نادری 
یــا کیارســتمی در آن فعالیت می کردنــد، تفاوت جدی با کانــون این روزها 
دارد. زمانی که کانون پرورش شــکل گرفت، بنیــادی بود که جهت و هدف 
آن تبلیغ نبود و فیلم هایی که در آن دوره در کانون ســاخته شده است، گواه 
صحبت های من است. فیلم های زیبایی مثل مسافر، سازدهنی و... . اتفاقا یک 
سازمانی بود که هیأت مدیره آن آزادی این را داشت که استعدادسنجی کند و 
من ازجمله افرادی هستم که بسیاری از رشته های هنری را در یکی از شعب 
محلی کانون یاد گرفتم. درحال حاضر بیشــتر فیلم هایی که ازســوی دولت 
ساخته می شود، فیلم های تبلیغی هستند که کاربرد محلی دارند و سینمای 
مستقل مورد پسند کشورهای دیگر نیستند. خیلی از کشورها هم به این شکل 
رفتار می کنند، اما مشــکل اینجاست که این نوع سینما نه تنها در ایران، بلکه 
در تمام دنیا در عرصه بین المللی موفق نیست و نباید هم انتظار داشت فیلم 

تبلیغی و سفارشــی با فیلمی که حاصل تفکر یک انسان است، برابری کند. 
اکثر فســتیوال های دنیا با هر رویکردی به فیلم های مســتقل بها می دهند. 
مشکل اینجاســت که اغلب فیلم های دولتی و سفارش شده از طرف نهادها 
در ایــران نه فروش خوبی دارند و نه در عرصه جهانی حرفی برای گفتن. به 
نظر می رسد این موضوع، با خشــم و غضب کارگردان ها و تهیه کنندگان این 
نوع فیلم ها مواجه شــده و یک جنگ نابرابر پیش آمده که متأسفانه تریبون 
هم دســت آنهاست؛ مثال آن تنها برنامه ســینمایی تلویزیون ایران است که 
دست گروه فکری مشخص است و پر از کینه و دشمنی است. مثلا این اواخر 
آقای فرهادی متهم می شــود که از کشــور دیگری پول می گیرد، اشکال این 
ماجــرا کجا اســت؟ درحال حاضر بنیادهایی در تمام دنیــا وجود دارد که به 
فیلم سازان مســتقل فارغ از ملیت پول می دهد تا عقاید اجتماعی و انسانی 
خود را گســترش بدهند و هیچ ایرادی ندارد. اینها وابســته به ســازمان های 
سیاسی نیستند، دقیقا مثل این است که نوبل بگیرید و هیچ ربطی به دولت ها 
ندارد. اگر کســی جایزه نوبل را بگیرد، باعث افتخار است. متأسفانه برخی به 
دنبال بهانه هســتند، خودشان نمی توانند تهیه کننده خارجی پیدا کنند که به 
گسترش نوع نگاه انسانی و انسان دوستانه کمک کند. اتفاقا اغلب فیلم های 
موفق ما که متهم به سیاه نمایی شــده اند، نگاه انسانی را گسترش داده اند و 
به شدت مهر وطن و مردمانشان را دارند و اگر آسیبی در فیلم هایشان مطرح 
می شــود، برای جلب توجه مردم و مســئولان به آن مشکل یا معضل است. 
مثال این موضوع هم این اســت که من فیلم زیبای «ابد و یک روز» را دیدم و 
یک سالن سینما را گرفتم و تعدادی خانم را برای تماشای فیلم دعوت کردم. 
این فیلم شیرین نیست اما اثر درست و واقع بینانه ای است. بنابراین اگر به این 
فیلم انگ سیاه نمایی زده شود، کم لطفی است. اصغر فرهادی در خانه سینما 
جمله ای گفت و توجه عموم را به فیلم «گاو» آقای مهرجویی جلب کرد که 
این فیلم توســط رهبر انقلاب مورد تأیید قرار گرفت اما اگر فیلم الان ساخته 
می شد، این دوســتان تنگ نظر آن را به عنوان سیاه نما زیر سؤال می بردند. اما 
نکته دیگر این اســت که در یک دوره ای حدود دو،سه سال بعد از انقلاب، به 
دلیل اینکه ۹۰ درصد از بدنه سینما سالم نبود و ۱۰ درصد مابقی برای ساخت 
یک سینمای خوب کافی نبود، یک سری جریانات در حوزه هنری شروع کردند 
به پرورش فیلم ســازان انقلابی، از بین تعداد زیادی از آنها که در کلاس های 
آموزشی شرکت کردند و فیلم ساز شدند، چندنفری فیلم سازان خوبی شدند؛ 
حتی برای فیلم های تبلیغاتی یا حتی فیلم های انسانی مثل مجید مجیدی یا 
حاتمی کیا. اما برخی از آنها موفق نشدند. چه آنهایی که از تلویزیون آمدند و 
چه آنهایی که در این نوع سازمان ها پرورش پیدا کردند. به نظرم این افراد این 
روزها آب را گل آلود می کنند چراکه خودشــان ناموفق هستند. قدشان کوتاه 
اســت و پای افرادی را که قدشان بلند اســت قطع می کنند و فریادرسی هم 
نیست چراکه تریبون دست آنهاست و ما نمی توانیم حرفمان را واضح و کامل 
بیان کنیم و این افراد قصد دارند شکست هایشــان را این طور جبران کنند. در 
نهایت فیلم ســازانی مثل ما که مانند آنها بودجه ای در اختیار نداریم، باید با 
تمام توان و نبوغمان فیلمی بســازیم که هم درآمدزایی داشــته باشد و هم 

مشکلات اجتماعی و فرهنگی جامعه خودمان را مطرح کنیم. 

جنتی با اشاره به لغو کنسرت ها
بخش عمده مشکل مربوط 

به دستگاه قضائی است
 وزیر ارشــاد مانــع اصلی در مجوز کنســرت ها را  �

دستگاه قضائی خواند و از نامه نگاری در این زمینه خبر 
داد. به گزارش جماران، علی جنتی در پاسخ به سؤالی 
در مورد دلیل تداوم مشــکل در برگزاری کنسرت ها و 
لغو آنها اظهار کرد: بخش عمده مشــکل کنسرت ها 
مربوط به دستگاه قضائی است، زیرا گاهی دادستان ها 
دخالــت می کنند و جلو کنســرت ها را می گیرند. وی 
افــزود: ما در این مــورد با رئیس و مدیران دســتگاه 
قضائی نامه نگاری کرده ایم که اجازه دهند مجوزهایی 
که داده می شود اجرائی شــود. ما خودمان به اندازه 
کافــی مراقبت و دقت می کنیــم؛ ما منطقه به منطقه 
براساس حساســیت ها و مذهبی بودن شهرها بعضا 
حتی مجوز کنســرت های پــاپ را نمی دهیم و تأکید 
داریم کنســرت های ســنتی در آن مناطق اجرا شوند. 
وزیر ارشــاد گفت: مشــکل اصلی از این بخش است، 
وگرنه به اعتراضاتی که گاهی اوقات از ســوی برخی 
انجام می شــود توجهی نمی کنیم. وی در پاســخ به 
ســؤال دیگری در مورد تلاش برخــی جریانات برای 
ایجــاد تقابل میــان فیلم هایی که در جشــنواره های 
بین المللی موفقیت کســب می کنند و سایر فیلم ها، 
تأکید کرد: ما هم از جشــنواره عمار حمایت می کنیم 
و هم از فیلم ســازان جوان؛ هرکســی که می خواهد 
وارد این حوزه شود، ما به عنوان سینماگر از او حمایت 
می کنیم. وی همچنیــن برخی اظهارات مبنی بر لزوم 
انجام اصلاحات در فیلم «فروشــنده» برای اکران آن 

را تکذیب کرد. 

خبرسازان

گفت وگو با تهمینه میلانی

اگر «گاو» اکنون ساخته می شد، انگ سیاه نمایی می خورد

 مرمت این اثر چه اهمیتي دارد؟ �
مدتي قبل براي تماشــاي نقاشي دوران فتحعلي شاه 
در باغ موزه نگارستان که متعلق به دانشگاه تهران است، 
دعوت شــدم. وقتي این اثر را دیــدم، متوجه اهمیت آن 
شدم. اهمیت آن در این اســت که از نقاشي هاي دیواري 
دوره فتحعلي شاه که در حقیقت «سلام درباري» را تصویر 
مي کنند، تعداد زیادي باقي نمانده اســت؛ مثلا یك نمونه 
خیلي خوب آن در عمارت ســلیمانیه در کرج اســت که 
مدت ها در دانشکده کشــاورزي کرج بود و صدمه زیادي 
دید. در نتیجه برایم اسباب کنجکاوي شد که این اثر از کجا 
آمده اســت. طبق اشاراتي که کردند، مشخص شد این اثر 
از ســاختماني که احتمالا روزگاري در قم بوده، برداشــته 
شده و به دانشگاه تهران تعلق پیدا کرده و خود ساختمان 
به کلي منهدم شده است. این نقاشي ها مدت هاي طولاني 
در وضعیت بســیار نامعلومي در انبار نگهداري مي شد تا 
بالاخره یك باني خیر پیدا مي شود، اینها را تمیز، پشتشان را 
استحکام بخشي و کنار هم در یك تالار بزرگ براي مرمت 
نصب مي کند. این نقاشي هم تصویر فتحعلي شاه قاجار، 
فرزندان و نوه هایش اســت. در این نقاشــي تعداد زیادي 

حدود صد نفر به تصویر کشیده شده اند.
 پس این نقاشي از لحاظ تاریخي هم اهمیت دارد؟ �

فوق العاده مهم اســت. تا حدودي موفق مي شــوند 
ایــن آثار را مرمــت اولیه کنند. این کارهــا کنار هم نصب 
شده اند. بخشــي از نقاشي که در وسط قرار دارد و تصویر 
فتحعلي شاه و نزدیکانش است، کاملا مرمت شده و اکنون 
مرمت روي فرزندان و نوادگان فتحعلي شاه در حال انجام 
است. قطعا تعداد آدم ها در این نقاشي بیشتر بوده است 
اما الان مفقود شــده اند و به احتمال زیاد شــاید تا اوایل 
پاییز مرمت آنها تمام شود و در کنار هم در ترکیب اصلي 
خودشان قرار بگیرند. یك سالن را به این نقاشي اختصاص 
داده اند و بعدا هم قرار است این سالن مختص این نقاشي 
باشد. براي من بسیار تحســین برانگیز بود که توانسته اند 
یك اثر را به سامان برسانند و از زوال قطعي نجات دهند. 
آنهایي که در این پــروژه کار مرمت را انجام مي دهند، در 
کارشــان خیلي خوب و متخصص هستند. وقتي به آنجا 
رفتم، دیدم تعداد زیادي هستند که از روي داربست ها بالا 
و پاییــن مي روند، مرمت مي کنند و این نقاشــي را احاطه 
کرده اند. تماشــاي این صحنه فوق العاده دلپذیر بود. اگر 
این نقاشــي بعد از مرمت کامل در همین ســالن نمایش 
داده شــود، تهران صاحب یك بناي یادبود جدید خواهد 
شــد. شــیوه مرمت افرادي نیز که اثر را مرمت مي کنند، 
درســت و منطبق با اصول علمي بود و به نظر من با یك 
پشتکار خیلي زیاد کار را به اینجا رسانده بودند. براي اینکه 
مســاحت کار خیلي زیاد و قامت آدم هــا به اندازه قامت 
طبیعي آدم هاست، قطعا این نقاشي اثر خیلي از نقاشان 
شناخته شده دوره فتحعلي شاه مثل عبداالله یا مهرعلي یا 
میرزابابا نیســت اما کار یك نقاش بسیار ماهر و درجه یك 

است که احتمالا شاگرد آنها بوده است.

 شما همین یك تصویر را مرمت کردید یا اینکه روي  �
کل پروژه هم نظارت داشتید؟

من یك نظر کلي درباره کل پــروژه و ارزش و اهمیت 
نقاشي ها براي سرپرســتان و مرمتگران دادم اما توضیح 
واضحات بود و آنها همه اینها را مي دانستند. براي اینکه در 
این افتخار نقش و سهمي داشته باشم، یکي از صورت ها 
را در همان جا مرمت کردم، حتي عینکم همراهم نبود اما 
وقتــي آنها گفتند این یك تکه را مرمت کنید، پذیرفتم و با 
اینکه بالاي داربســت رفتن هم برایم آسان نبود، با کمك 
سه، چهار نفر از داربست بالا رفتم و تمام  مدت با ترس و 
لرز مرمت کردم؛ با این همه کار خیلي دلپذیر و آشــنایي با 

این گروه فوق العاده امیدبخش و خوب بود.
 مشخص است چهره اي که مرمت کرده اید، مربوط  �

به کدام شخصیت تاریخي است؟
صورت رضاقلي میرزا بود. نامش در کنار تصویر نوشته 

شده بود.
 دربــاره مرمت آثار تاریخي و هنــري بحثي وجود  �

دارد. عده اي مي گویند رد مرمت باید در اثر مشــهود 
باشــد. شــما چقدر با این نظر موافق هستید یا اینکه 

معتقدید اثر بعد از مرمت باید عین روز اولش شود؟
معمــولا هــر دو وجه مطــرح مي شــود. بعضي از 
نمونه هایــي که صدمه شــدید عمــدي مي خورند مثل 
مجســمه پیه تا اثر میکل آنژ که یك نفر با چکش بیني آن 
را شکســت، طوري مرمت شد که مشخص نشود کجاي 
اثر شکسته شده اســت. در جاهایي مرمت طوري انجام 

مي شــود که ردي از آن باقي نمي ماند اما نظر کارشناسان 
به صورت عمــوم مخصوصا کارشناســان موزه ها بر این 
اســت که مرمت باید اثر را به شــکل قبلي برگرداند اما با 
تفاوت هایي. عمده این تفاوت ها این است که مرمت باید 
برگشت پذیر باشــد؛ یعني اگر طوري مرمت کنید که بعدا 
نشــود آن را پاك کرد، اشتباه اســت. نکته دوم این است 
کــه هر نوع مرمتي باید چنین امکاني را به وجود آورد که 
بتوان جاي مرمت شــده را از جاي اصلي یا مرمت نشــده 
تمییــز داد مثــلا لعــاب آن را نمي زنند یا رنــگ را کمي 
کم رنگ تــر مي گیرنــد و من معتقدم تــا جایي که ممکن 
اســت مرمت باید اثر را به وضعیت اصلي اش برگرداند، 
نه اینکه مرمتگر قســمت هاي ریخته نقاشي را براساس 
ســلیقه خود بازســازي کند. من یك مرمتگر سالخورده و 
بسیار مشهور ایراني مي شناسم که هنوز فعالیت مي کند 
و وقتي تکه ریخته را مرمت مي کند، چون کاملا شبیه بقیه 
کار درنمي آید، بقیه قسمت ها را هم مطابق تکه خودش 
تغییر مي دهد. مرمت باید به شکل اصلي اثر وفادار باشد 
و اگر در جایي تکه هاي کوچکي از آن از بین رفته باشــد، 
مي توان آن را با قرینه به اصل بازسازي کرد اما وقتي از این 

سطح زیادتر شود، چنین حقي وجود ندارد.
 در مورد تابلوي اسعد بختیاري اثر کمال الملك هم  �

گفته بودید آسیب وارد شده، قابل جبران است... .
 من اصــل تابلوي مرمت شــده را ندیــده ام و از روي 
عکس نظــر داده ام که خیلي محکم نیســت اما تاجایي 
که من دیده ام، نوع مرمت بازگشــت پذیر بوده است یعني 

مي شــود بخشــي از مرمت را اگر لازم باشــد، پاك کنند و 
دوباره آن را به نحو صحیح تري مرمت کنند اما معضلي 
اینجــا وجود دارد مثلا در همیــن مجموعه اي که تابلوي 
ســردار اســعد هم از آنجا مي آید و مجموعه هاي دولتي 
هستند یا موزه مجلس، موزه ملك و... از قدمت برخي آثار 
صد سال گذشته و برخي از آنها نیاز به مرمت دارند. براي 
مرمت آنها افرادي که سفارش چنین کاري مي دهند، بدون 
استثنا نیت خیر دارند یعني مایلند بخش هاي ریخته یك 
اثر مرمت و طوري استحکام بخشي شود که سال هاي سال 
دوام بیاورد. اســاس، مسئولیت پذیري و علاقه آنهاست و 
باید آنها را تحسین کنم چون چنین رسمي وجود نداشته 
است. معمولا آثار را در یك گوشه مي انداختند و اثر جان 
مي کند و مي مرد. این رسم همیشگي بوده است اما مرمت 
را به چه کسي مي دهند و چگونه کارشان کنترل مي شود؟ 
اینها نکات اصلي کار است. این نیت خیر بعضي وقت ها 
نتیجه بدي به بار مي آورد و کار نه تنها مرمت نمي شــود، 
بلکه بدتر هم مي شود. پیشنهاد من این است که مرمتگران 
شناخته شده ایراني که مشــخص هستند، در یك انجمن 
گرد هم بیایند و دســتگاه هاي دولتي، موزه ها، مؤسسات، 
کتابخانه ها و... ملزم شــوند به هر کســي که ســفارش 
مي دهند، مرمتگر عضو آن انجمن باشد، آن وقت احتمال 

خطا خیلي کم مي شود.
 اگر قرار باشد این انجمن تشکیل شود، بهتر است  �

زیر نظر کدام سازمان باشد؟
مي توانــد زیــر نظر  وزارت ارشــاد یا ســازمان میراث 

فرهنگي قرار گیرد.
 یك اثر باید چه وضعیتي داشــته باشد که مرمت  �

شــود؟ به صرف تاریخي و قدیمي بودن، یك اثر حتما 
باید مورد مرمت قرار بگیرد؟

یك اثر هنري که تاریخي هســت طبیعتــا باید دائما 
بازبیني شــود تا مشخص شود در چه وضعیتي قرار دارد. 
به محض اینکه اولین نشــانه هاي فرسودگي در آن ظاهر 
شــد، باید مورد مرمت قرار گیــرد. مرمت وجوه مختلف 
دارد و بعضي از مرمت ها بسیار پیچیده است چون امکان 
دارد اثر در آســتانه اضمحلال باشد. در این مرحله ممکن 
اســت رنگ را از روي بوم بردارند و دوباره روي بوم جدید 
بچســبانند که به آن دوبله کردن مي گویند؛ کاری بســیار 
پیچیده اما شدني است. نقاشي به تمامي از روي گچ دیوار 
جدا و به بوم منتقل مي شــود اما در جاهایي که آسیب به 
این شــدت نیست، مي شــود مرمت هاي جزئي انجام داد 
و به طــور معمول هم باید دائما پوشــش هاي حفاظتي 
نقاشي بررسي شــود که اگر این پوشش رفته یا کدر شده 
باشــد، آن وقت است که باید پوشش مجدد برایش انجام 
شود. این پوشش ها، رنگ ها را از نابودی نجات مي دهند. 
بخشــي از یك اثر هنري آســیب مي بیند، این آســیب در 
همان جا نمي ماند و شــروع به پیشرفت مي کند پس اگر 
در همان مراحل اولیه جلو آن گرفته شود، کار به جاهاي 

باریك نمي کشد.  

روایت آیدین آغداشلو از مرمت نقاشی دوره فتحعلی شاه

سحر آزاد

یکي از فعالیت هاي آیدین آغداشلو در کنار نقاشي و نوشتن مقالات، مرمت و ترمیم آثار تاریخي و هنري است. او 
در تازه ترین کاري که انجام داده، بخشي از یك نقاشي مربوط به دوره فتحعلي شاه را در باغ موزه نگارستان مرمت 
کرده اســت که به گفته او از نظر هنري و تاریخي داراي اهمیت است. البته این اثر هنوز رونمایي نشده و به همین 

دلیل جزئیات آن همچنان منتشر نشده است. با او درباره این اثر و وضعیت مرمت آثار هنري صحبت کردیم:
مستند «خانه های بی پلاک» 

در خانه هنرمندان
شرق: مســتند «خانه های بی پــلاک» سه شنبه، ۱۸  �

خرداد ســاعت ۱۸ در تالار شــهناز خانــه هنرمندان 
ایران به نمایــش درمی آید. تهیه کننده فیلم مســتند 
«خانه های بی پلاک» محسن محسنی نسب و نویسنده 
و کارگردان آن بیژن زمان پیرا اســت. دیگر عواملی که 
در ساخته شــدن این مستند نقش داشته اند عبارتند از: 
مدیر فیلم برداری: فردین باتمانــی، صدابردار: محمد 
تورتوریــان، تدویــن: مرتضــی هرنــدی، صداگذاری: 
حسین قورچیان، دســتیار کارگردان و برنامه ریز: ناهید 
قبادی، مدیر تولید بخش ایران: صلاح ســیدکریمی و 
ســان احمد بهرام زاده، مدیر تولید بخش عراق: نایب 
بارزانی و مجری طرح: جمال هاشــمی. فیلم مستند 
«خانه های بی پلاک» داســتان خبرنــگار کُرد عراقی را 
بازمی گوید که برای تهیه گزارشــی درباره جنایت هایی 
که تکفیری های داعشــی در عراق مرتکب شده اند، به 
کمپ آوارگان عراقی در اطراف اربیل و کوه های شنگال 
می رود. یک هفته از رفتن خبرنگار به منطقه می گذرد 
و هیچ خبری از او نمی رسد. جمال، یکی از همکاران و 
دوست قدیمی خبرنگار که خود نیز یک خبرنگار است، 
وقتی خبر غیبت طولانی دوستش را می شنود، نگران 
می شــود و تصمیم می گیرد برای پیداکردن دوست و 
همکار گم  شــده اش به کمپ آوارگان در عراق برود. او 
در این مسیر روایتگر گوشه ای از فجایع تلخ ضدانسانی 
جنایتکارانی به نام داعش می شود. تماشای این مستند 

برای همگان آزاد است. 

زیر آسمان فیروزه اى
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